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این یک 
زاد است که تو دیدی. با تو 

اگر  شارکند.  حیوانات  همه  زاد  این  در 
ترا همین یک زاد بودی ازیشان تمیزی نیافتی. 

لایطََأُ بسِاطَ الرَّحمن وَلمَ یعَرُج عَلیَ المَلکوتِ مَن لمَ 
تیَن. یولدَ مَرَّ

چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزند 
که مگو، بگویم. و عر آینه اگر چه بعد هزار سال 

باشد، این سخن بدان کس برسد که من 
خواسته باشم.

شمس تبریزی، 1373: 199

بخش دوم:

                        مقالات
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توارثی شدن قدرت در طریقت مولویه
 با تأکید بر نقش فاطمه خاتون، دختر صلاح الدین زرکوب

                                                                                                                              شهلا بختياری1 
                                                                                                                              منيژه قدرتی وايقان2 

چکیده
با درگذشت مولانا جلال الدين، مسئلة انتخاب جانشين از سوی مريدان وی مورد توجه قرار گرفت. مولانا در 
زمان حيات، به رغم حضور فرزندش سلطان ولد، قطبيت را به حسام الدين چلبی ـ سردستة اخيان قونيه ـ سپرد.  
او، با اين عمل، هم سازمان اخيان ـ يكی از سازمان های مقبول و صاحب نفوذ در آناتولی ـ را با طريقت نوپای 
مولويه همراه كرد و هم مشكل جانشين را مرتفع كرد. بنا برشواهد موجود، فاطمه، عروس مولانا، از مخالفان 

جانشينی حسام الدين بود. 
     به نظر می رسد فرضية قتل شمس نيز از برساخته های فاطمه باشد تا از اين رهگذر، دست رقبای احتمالی 
همسر و فرزندش از قدرت كوتاه شود. وی از معدود زنان خاندان مولاناست كه بی واسطه از محضر درس وی 
بهره مند شده و به برگزاری كلاس  های درس و وعظ بانوان اقدام می كرد. او كه از انتقال قطبيت به حسام الدين  
چلبی ناخشنود و شاهد تساهل همسرش نسبت به اين امر بود، در حمايت از پسر خود ـ اميرعارف ـ قدم به 
ميدان عمل گذاشت و شرايطی فراهم آورد تا فرزندش از سوی مريدان مورد پذيرش واقع شود. وی با اين كار، 
از انتقال مقام قطب به غير جلوگيری كرد و در توارثی شدن اين مقام در طريقت مولويه نقش اساسی ايفا كرد. 
نوشتار حاضر، با بهره گيری از نظرية ساختارهای قدرت ماكس وبر در چگونگی مشروعيت يافتن اقتدار، بر آن 

است تا به مسئلة انتقال قدرت و نقش فاطمه در توارثی شدن قطبيت در طريقت مولويه بپردازد. 
واژگان کلیدی: فاطمه خاتون، مولانا، اميرعارف چلبی، طريقت مولويه، وبر، توارث، اقتدار.    

  

sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir .)1 - دانشيار رشته تاريخ اسلام. دانشگاه الزهرا)س
m.ghodrati@alzahra.ac.ir .2 - دانشجو دكتری رشته تاريخ اسلام. دانشگاه الزهرا)س(. نويسنده مسئول
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 مقدمه
طريقت مولويه ـ كه با مولانا آغاز شده بود ـ پس از وی به ترتيب، با حسام الدين اخی ترك، كريم الدين بكتمور، 
سلطان ولد و اميرعارف به حيات خود ادامه داد. در آغاز، فرايند انتقال اقتدار به روش سنتی بود و يكی از شيوخ 
به عنوان پير و مرشد، رهبری طريقت را به عهده می گرفت، اما از زمان سلطان ولد ـ پسر ارشد مولانا ـ )افلاكی، 
اميرعارف  در  قطبيت  انتقال  ولد،  سلطان  از  پس  داد.  جهت  تغيير  توارثی  به  انتخابی  شيوة  از   )995  :1385
همچنان به طور موروثی ادامه يافت و در حركتی درون خاندانی پس از امير، دو برادر ناتنی وی از ديگر همسران 
سلطان ولد، يكی پس از ديگری جانشين مولانا شدند و پس از آنها، پسر اميرعارف به قطبيت رسيد. اين كار 
بين  ويژه ای  مقام  از  مولويه،  در نخستين سال های شكل گيری طريقت  نوادگان مولانا  و  فرزندان  باعث شد، 

مريدان و هواداران برخوردار شوند و در اين دوره اقتدار توارثی شكل گيرد.
      در نظريه های انتقال اقتدار، چنين فرايندی با نظريه های طرح شده در علوم سياسی و جامعه شناسی مطابقت 
دارد كه نمونه ای از آن، الگوی ارائه شده توسط ماكس وبر است؛ وبر سازمان ها را بر حسب چگونگی مشروعيت 
يافتن اقتدار از نظر تئوريک، تحت چنين عناوينی تقسيم بندی كرده است: اقتدار كاريزماتيک1 كه بر خصوصيات 
ل فردِ دارای كاريزما، او را از افراد عادی متمايز می كند به گونه ای  و جاذبه های فردی رهبر استوار است و تفضُّ
كه ديگران را وادار می كند او را به عنوان كسی كه دارای ويژگی های فوق بشری است بپذيرند؛ اقتدار سنتی2، 
بر انتخاب پيش كسوت يا توارث، مبتنی است و رهبر بر پاية قواعد سنتی منصوب می شود؛ اقتدار عقلانی3، به 
نوعی از اقتدار گفته می شود كه انتخاب جانشين و راهبر بر عهدة  قوانين و مقررات و براساس توانائی های افراد 
در چهارچوبی قاعده مند صورت می پذيرد و اين نوع از اقتدار به جامعة  مدرن متعلق است. وبر معتقد بود هر 
يک از اين انواع مستقل را می توان برای تجزيه و تحليل كسب مشروعيت اقتدار در يک گروه يا سازمان به كار 
برد )فروند،1386: 240(. هر چند شواهد گواه آن اند كه معمولًا هيچ سازمانی به طور كامل در اين تقسيم بندی 

نمی گنجد و ممكن است تركيبی از انواع اقتدار در سازمان ها و گروه ها، مورد بهره وری قرار گيرد.
     اقتدار از نوع كاريزماتيک، هيچ قاعدة نظام مندی ندارد. مبنای اين نوع اقتدار، عاطفی است )همان، 244 - 
245(. با درگذشت كاريزما، مشكل انتخاب جانشين و چگونگی انتقال قدرت مطرح می شود؛ زيرا نفع مادی و 
معنوی گروه در حفظ و دوام آن نهفته است. گاه اتفاق می افتد كه رهبر، در زمان حيات، اقدام به انتخاب جانشين 
نموده و به صورت نمادين، كاريزما را به فرد ديگری منتقل می كند )همان، 256( و چون اين روش، مبتنی 
بر قاعدة عقلانی يا اصولی نيست، ممكن است افراد از پذيرش فرد انتخاب شده سر باز زنند و چون هواداران 
حاضر نيستند منافع گسترده ای را كه در استمرار موجوديت گروه به دست آورده اند از دست بدهند، به اقدامات 
متفاوتی دست می زنند؛ ممكن است انتخاب جانشين، جنبة موروثی پيدا كند و همچون مايملک متوفی به رهبر 
جديد منتقل شود يا سازمان برای حفظ اقتدار، در خلق كاريزمای جديدی سعی كند كه دارای خصوصيات رهبر 
متوفی باشد، ولی فرد جديد ممكن است از همان هالة  قدسيت كاريزمای اصلی برخوردار نباشد، از اين رو، گروه، 
قواعدی را برای تشخيص و انتخاب رهبر جديد وضع می كند كه به تدريج به سنت تبديل می شود كه در هر دو 
صورت، وارد مرحلة  سنتی شده است، بدين ترتيب انتصاب  رهبر با توجه به تخصص افراد صورت نمی پذيرد، 
بلكه بر اساس سنت خواهد بود )همان(. طريقت مولويه به عنوان يک گروه تازه تأسيس و به منظور حفظ و بقا، 

به انتخاب جانشين اقدام كرد و برای نيل به اين هدف، وارد مرحلة جديدی شد.  
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تعریف مفهومی واژگان پژوهش
با يكديگر كنش متقابل دارند؛ در هدف ها  از دو يا چند انسان می دانند كه  جامعه شناسان، »گروه« را مركب 

مشتركند؛ روابط پايدار دارند و به نوعی به يكديگر وابسته اند )قنادان، 1384: 110(.
     در فرهنگ های فارسی، واژة »قطب« به معانی ذيل آمده است: آهنی كه در طَبَق زيرين آسياست و طَبَق 
ادبيات  در   .)762-763  :1385 )معين،  فرمانده  سردار،  مهتر،  قوم،  رئيس  امر،  مدار  می گردد،  آن  دور  زيرين 
طريقت، قطب عارف واصلی است كه از سوی حق به وی الهام می شود و وی واسطی است در انتقال رحمت 

و مغفرت الهی به بندگان.4  
     »چلبی«، به فردی دنيا ديده، باتجربه و كامل گفته می شد، همچنين مقام مرشد و پير در طريقت مولويه، 
چلبی نام داشت كه از وارثان مادی و معنوی مولانا محسوب می شد. )Halûk Akalın, 2009: 411( اين مقام، 
در سال های نخستين شكل گيری طريقت، در نتيجة سنت به وجود آمد و مقام چلبی، در فرايند توارثی شدن، به 
كسانی كه از سوی پدر به مولانا می رسيدند، تعلق می گرفت )گلپينارلی، 1386: 220و 463(. ظاهراً در دوره های 

بعد، يكبار، يک نفر كه از جانب مادر به مولانا منتسب بود، اين مقام را كسب كرد )همان، 463-464(.
      در طريقت مولويه، »خلافت« يک مقام معنوی بود و خليفه كسی بود كه به ديگر نقاط فرستاده می شد و 

می توانست خانقاه تأسيس كند )همان، 506(. 
     »اقتدار« به معنای توان مند شدن، صاحب قدرت شدن و داشتن قابليت نفوذ و تاثيرگذاری بر ديگران به كار 
رفته است )معين: »اقتدار«(. شخص دارای اقتدار، كسی است كه از شأن عالی، عزت، جاه و قدرت برخوردار است 
)دهخدا: »اقتدار«(. اقتداردر ادبيات سياسی، هم راستای مشروعيت به كار می رود؛ در اين معنا، اقتدار، قدرت مشروع، 
قانونی و مقبولی است كه توسط اعضای گروه با رغبت مورد اطاعت و فرمان برداری قرار می گيرد )شجاعی زند، 
1376: 211-207(. اين نوع مشروعيت، به معنای پذيرش حق اعمال قدرت با طيب خاطر از سوی فرودستان 

است، در حالی كه قدرت، وادار كردن ديگران به تبعيت به رغم ميل باطنی است )رحمانی سرشت، 87:1369(. 
     »كاريزما«، واژه ای است برای توصيف انسانی با خصوصيات خارق العاده و فوق طبيعی و از نظر وبر نوعی 

جاذبة  فردی است كه اثری اجتماعی دارد و برای شخص عادی قابل حصول نيست )ريتزر، 1395: 191(.
 

نگاهی به پیشینة موضوع
اثری كه به مسئلة جانشينی در طريقت مولانا  اما  در خصوص مولانا، پژوهش های فراوانی صورت پذيرفته، 
بپردازد مشاهده نشده است. عمده ترين مطالب، حاوی ذكر نام اعضای خاندان مولانا يا شرح سير تاريخی وقايع 
رخ داده در زمان حيات او و پس از وی است؛ سفينة نفيسة مولويان از جمله كتب طبقاتی است كه تنها به نام، 
احوال اولاد و احفاد خاندان مولانا، همچنين درويشان صاحب نام طريقت مولويه تا زمان حيات نويسنده اشاره 

كرده است. ثاقب دده اين كتاب را در سال 1148ق تأليف كرده است 
      عبدالباقی گلپينارلی از ديگر نويسندگانی است كه در دو اثر خود به مولانا جلال الدين و زندگی او پرداخته 
است؛ در مولانا جلال الدين )1384(، حركت او از بلخ، آشنايی با شمس، عقايد و باورهای او، رابطه اش با مردم، 
سلاطين و امراء وقت، دوستان، معاصران و آثارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ گلپينارلی در مولويه پس از 
از مولانا و ذكر  با آداب و رسوم خاص بعد  مولانا)1386( به نحوة تبديل طريقت مولويه به طريقتی مستقل 
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جانشينان، فرزندان و نوادگان مولانا پرداخته است، در اين كتاب سير تاريخی حوادث و توصيف آنها مدّ نظر 
بوده است. 

     زرين كوب در پله پله تا ملاقات خدا )1373( ضمن روايت زندگی مولانا جلال الدين و انتخاب حسام الدين به 
عنوان جانشين، به نارضايتی سلطان ولد از واگذاری خلافت به او در اثر تحركات همسرش ـ فاطمه ـ اشاره كرده 
است )همان: 198و232(. در حالی كه بنا بر شواهد موجود، سلطان ولد از مشكلات مالی و بخشش كلية  عطايا به 
حسام الدين ناراضی بود نه جانشينی وی. آنه ماری شيمل در شكوه شمس )1394( به زبان نمادين اشعار مولانا و 
تشبيهات عارفانة موجود در آثار او پرداخته است. وی در اشاره ای كوتاه، سلطان ولد را به عنوان نسل سوم خانوادة 
مولانا معرفی كرده و به اين موضوع می پردازد كه سلطان ولد سه بار مقام جانشينی پدر را به رغم ميل شخصی و 
مطابق ميل پدر به ديگری سپرد و به ديگر اقطاب شريعت اشاره ای نمی كند. فرانكلين لوئيس در مولانا؛ ديروز 
تا امروز، شرق تا غرب )1397( به سير حوادث زندگی مولانا و تحصيلات و بازماندگان او پرداخته و كمتر به 

تحليل چرايی وقايع، خصوصاً مبحث جانشينی در طريقت مولويه اشاره كرده است.
      از بررسی مطالب فوق، مشخص می شود امر جانشينی و انتقال اقتدار، در هيچ يک از كتب مذكور به صورت 
مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش پيشرو بر آن است به توارثی شدن اقتدار در طريقت مولويه بر 
اساس نظرية ساختار قدرت ماكس وبر بپردازد و با تحليل و توصيفِ اندك شواهد موجود، نقش محوری فاطمه، 

عروس مولانا، را در تحقق اين امر مورد برسی قرار دهد.

نظریة ساختارهای قدرت ماکس وبر و طریقت مولویه
با توجه به مطالب اشاره شده، طبيعی است كه با درگذشت مولانا جلال الدين، در 672 قمری، طريقت نوپای 
مولويه ـ كه از گروه های صوفيانه بود ـ برای حفظ و بقا، به انتخاب جانشين اقدام كند. در تطبيق با الگوی ارائه 
شده از ماكس وبر، پيروان اين گروه نوپا ـ كه مولانا برای آنها حكم قطب كاريزماتيک داشت ـ در فقدان او، از 
سلطان ولد، فرزند ارشدش، خواستند كه در نبود پدر، بر جايگاه وی تكيه زند و رهبری طريقت را به عهده گيرد. 
سلطان ولد كه ويژگی قدسی پدر و اقتدار لازم را در خود نمی ديد از مريدان خواست كه به انتخاب مولانا جامة 
عمل بپوشانند و قطبيت حسام الدين چلبی ـ سردستة »اخيان«5 قونيه را- كه در زمان حيات مولانا و توسط خود 

او به عنوان جانشين انتخاب شده بود، بپذيرند )افلاكی، 1385: 586(.
     از سوی ديگر، فاطمه كه اين مقام را شايستة همسر خود می دانست و بر او خرده می گرفت، به مخالفت با 
جانشينی حسام الدين برخاست )همان، 772(. پس از مرگ حسام الدين چلبی در 682 قمری )سلطان ولد، 1379: 
105( همچنان سلطان ولد خلافت را قبول نكرد و تا مدتی تحت ارشاد معنوی فردی به نام كريم الدين بكتمور، 
از رؤسای مريدان طريقت مولويه، قرار داشت )سلطان ولد، 1379: 275(. اين رفتارِ سلطان ولد، با ابتدايی ترين 
نوع اقتدار سنتی؛ يعنی حكومت يک تن از برگزيدگان قومی كه خصوصياتی مشابه رهبر كاريزماتيک داشت، 
قابل تطابق است، در چنين شرايطی كه اثری از نظام قانونمند حقوقی مشاهده نمی شود، مريدان و هواخواهانِ 
سلطان ولد مدام به وی اصرار می كردند كه بر كرسی خلافت نشيند و رهبری طريقت را به عهده گيرد )همان،110(. 
      هرچند سلطان ولد تمايل داشت تحت ارشاد معنوی يک شيخ كامل و در ساية اقتدار او به انتظام امور بپردازد؛ 
او به منظور اشاعة طريقت، فرستادگانی را به نام »خليفه« به نقاط ديگر روانه می كرد تا با اشاعة تعاليم مولويه، 
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هر روز بر شمار مريدان بيفزايند )سلطان ولد، 1379: 104و 132و 135(. 
     در اين عرصه، فاطمه كه از انتقال جانشينی به غير، ناخشنود بود با روش های مختلف  كوشيد تا با ارائة 
يک شخصيت كاريزمايی و مقبول از فرزند خود ـ اميرعارف ـ نگاه ها را به سوی او جلب كند. وی در اين راه، 
سلطان ولد را نيز با خود همراه كرد و اقتدار را در خاندان مولانا به شكل موروثی درآورد. سلطان ولد به رغم كمی 
سن اميرعارف و بر خلاف ميل باطنی يكبار در 681 ق او را به عنوان وليعهد خود معرفی كرد )افلاكی، 1385: 
901( و بار ديگر پس از مرگ حسام الدين چلبی، زمانی كه به اجبارِ مريدان مجبور به پذيرش مقام پدر شده بود 
و رهبری طريقت را به عهده داشت، )سلطان ولد، 1379: 132-110( بر جانشينی فرزندش تأكيد كرد و با برگزاری 

مناسكی خاص، رهبر جديد را به ياران و مريدان معرفی كرد )افلاكی، 1385: 901و 998(. 
    محتمل است حركت سلطان ولد نوعی اقدام نمادين و تشريفاتی در انتقال قطب و معرفی او به مريدان بوده 
است؛ زيرا با توجه به زمان درگذشت حسام  الدين در 682 ق و سال تولد امير عارف در 670 ق )همان، 827(، 
می توان دريافت كه او در اين زمان نوجوانی تقريباً دوازده ساله بوده و شرايط احراز قطبيت؛ از جمله مرد كامل 
بودن را نداشته است. مطابق با نظرية ماكس وبر، اين نوع انتقال اقتدار، نشان دهندة فقدان نظام ارتقای منظم، 
چيرگی روابط بر ضوابط، بی اعتنايی به صلاحيت، كاردانی و تخصص افراد در اداره امور است )فروند، 1368: 
242( و در اين امر نمی توان از نقش فاطمه ـ همسر سلطان ولد ـ چشم پوشی كرد؛ زيرا نارضايتی سلطان ولد از 

سپردن مقام قطبيت به عارف نوجوان، در شعرهايش مشهود است )سلطان ولد، 1379: 111-112(.6 

چگونگی شکل گیری اقتدار در طریقت مولویه
مولانا تا زمانی كه در قيد حيات بود طريقتی در معنای مصطلح آن برپا نكرد )Koprulu, 2005: 52(. در اين 
زمان، طريقت مولويه از هرگونه ساختار سازمان يافته و آيين و اركانی عاری بود. طبق نظرية وبر در اين مرحله 
از ساختار قدرت، می توان مولانا را همان شخصيت قدسی دانست كه با ويژگی های خاص و فردی خود باعث 
شد مردم از پير و جوان و از روی صدق گرد او درآيند و مريد او شوند. اين مريدان حاضر بودند به خاطر او به هر 
ايثاری دست بزنند. پس از درگذشت وی، طريقت وارد مرحلة تازه ای شد و با فرزند وی ـ سلطان ولد ـ به  صورت 
طريقتی منسجم، با اصول و قواعد منظم درآمد. وی به منظور تبليغ و آشنايی مردمان ديگر نقاط با طريقت مولويه، 
خلفا و نوّابی به سرزمين های ديگر فرستاد، بدين ترتيب خانقاه ها و تكيه گاه های خاص برای طريقت ساخته شد 

و اوقاف، خيرات و مبرات به سوی اين خانقاه ها سرازير شد )ولدنامه، 1379: -132 135(. 
      از منظر سلطان ولد، قطب طريقت، واسط بين الطاف و انوار الهی بود و مريدان بی واسطة اقطاب، به دريافت 
و درك معارف و مضامين الهی قادر نبودند. اولياءالله، معارف الهی را در حدّ فهم مريدان درآورده و به آنها انتقال 

می دادند )همان: 154(. 
در اين وضعيت، حقوق و توقعات مريدان بر حسب آنچه در گذشته مقدس و درست تلقی می شد 
تعيين می گرديد و پيشينه و عرف گذشته مبانی نظم جديد به شمار می آمد. رهبر جديد بدون توجيه 
عقلانی و نظام مندی بر اساس روابط خانوادگی انتخاب می شد و اقتدار و اختيار او منحصر به آداب 

و رسوم به جا مانده از رهبر فقيد بود )رحمانی سرشت، 1369: 88(. 
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     با موروثی شدن جانشينی، گاهی در ميان جانشين يا جانشينان بالقوه اختلافات داخلی رخ می داد و بيم آن 
می رفت كه گروه دچار شكاف و انشقاق شود. در اين مرحله از انتقال قدرت در خاندان مولوی، به خوبی می توان 
درايت سلطان ولد را در كسب مقام پدر درك كرد؛ او دريافته بود كه در جمع مريدان، توان رقابت با حسام الدين 
را ـ كه نزد مولانا مختار و برگزيده بود ـ )ولدنامه، 1369: 110( ندارد، از اين رو ترجيح داد با پذيرش حسام الدين 
و پس از آن، كريم الدين بكتمور، به عنوان رهبران معنوی، از انشقاق طريقت نوپای مولويه جلوگيری كند و 
تحت رهبری آنها به سر و سامان دهی ساختار طريقت مولويه بپردازد. امری كه توسط فاطمه ـ دختر صلاح الدين 

زركوب ـ قابل پذيرش نبود.

فاطمه خاتون و نقش او در انتقال قدرت
فاطمه خاتون7 در خانة صلاح الدين زركوب قونوی9 و لطيفه خاتون9 متولد شد. در خصوص محل تولد وی و سال 
آن اطلاعات دقيقی در دست نيست. محتمل است فاطمه حوالی 638 ق در روستای كامله، از توابع قونيه متولد 
شده باشد.10 زمان درگذشت وی نيز نامعلوم است، هر چند طبق گزارشی از افلاكی، وی تا زمان مرگ غازان خان 

مغول در 703 قمری در قيد حيات بود )1385: 857-858(.
     فاطمه، از سوی مولانا »شاهزاده ما و روشنايی دل و ديده ما و همه عالم« خوانده می شد )افلاكی، 1385: 
732( و در محضر او كتابت، قرآن، معارف غريب و معانی عجيب را فراگرفت )همان،719(. افلاكی، فاطمه خاتون 
را اين گونه توصيف می كند: »صاحب كرامات ظاهر و باطن، صايم اليوم، قايم الليل، قليل الاكل و النوم و الكلام 
كه صور غيبی به ديدة سر مشاهده می كرد و به محبان خود كه لايق آن حال بودند نشان می داد« )همان، 
721( و در جای ديگر، وی را »حضرت وليه الله فی الارض، فاطمه خاتون والده  شيخ ما، سلطان العارفين چلبی 
جلال الدين امير عارف، قدّس سرّهما بنت شيخ صلاح الدين رضی الله عنه كه مريم ثانی و صدّيقه  ربانی بود« 

می خواند )همان، 388(. 
     مولانا به جهت محبت ويژه به فاطمه و به دليل تعلق خاطر به صلاح الدين زركوب ـ كه او را »سلطان المشايخ، 
مشرق انوار الحقايق، صلاح الحق و الدين قدس الله روحه« )همان، 736-734( می خواند ـ تصميم گرفت كه 
بين دو خاندان، رابطة خانوادگی برقرار كند و از اين طريق، نسب فرزندان خود را به سلالة صلاح الدين زركوب 
متصل كند )سپهسالار، 1368: 139(، پس فاطمه را از صلاح الدين خواستگاری كرد و به نكاح پسر ارشد خود، 

سلطان ولد در آورد )افلاكی، 1385: -719 721(. 
     فاطمه خاتون و سلطان ولد، صاحب سه فرزند شدند؛ يک پسر به نام جلال الدين اميرعارف و دو دختر، به 
نام های مطهره خاتون و شرف خاتون )همان، 995(، اما اندك شواهد بجامانده در مكتوبات )مولانا، 1356: -11

12( و مناقب العارفين )افلاكی، 1385: 732(، گواه ناخشنودی رابطة اين زوج است.
  

دلایل اختلاف فاطمه خاتون و سلطان ولد 
در نامة 68 مكتوبات، مولانا از سلطان ولد خواسته تا دست از اعمال ناشايست بردارد و باعث بدنامی خانواده 
نشود. در اين نامه، مولانا رعايت حال برادر كوچكتر را به مخاطب گوشزد كرده و او را پدرانه انذار داده است، از 
اين رو آشكار می شود كه مخاطب نامة سلطان ولد پسر ارشد مولاناست )مولانا، 1356: 75-74(، از سوی ديگر 
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سلطان ولد در جوانی فردی تندخو و بدخلق بود و با اعضای منزل بدرفتاری می كرد )افلاكی، 1385: 791(. 
      به نظر می رسد در كنار سرگرمی های ناپسند و خوی تند سلطان ولد، فاطمه از طعن و تمسخر همسرش و 
برخی مريدان نسبت به كم سوادی پدرش نيز ناخشنود بود )سپهسالار، 1368: 138(. از اشعار سلطان ولد می توان 
دريافت كه وی نيز گاه با مـريدان در طعن و تمسخر صلاح الدين زركوب هم داستان می شد )سلطان ولد،1379: 

 11.)60
      گويا، حديث مذكور همچنان پس از مرگ صلاح الدين به قوت خود باقی بود و فاطمه از اين گفتار می رنجيد 

و به طرق مختلف سعی می كرد شأن و منزلت پدر را به ديگران گوشزد كند )سپهسالار، 1368: 169-170(. 
     فرضية  ديگر در خصوص اختلاف اين زوج، تحميلی بودن امر ازدواج فاطمه و سلطان ولد است؛ چه بسا 
مولانا به منظور تأييد و تحكيم دوستی خود با زركوب قونوی، سلطان ولد را به رغم ميل باطنی او، به ازدواج با 
دختر شيخ وادار كرده باشد. طبق شواهد موجود، سلطان ولد به جز فاطمه، دو جاريه به نام های نصرت خاتون و 
سنبله خاتون نيز در نكاح داشت و از آنان صاحب فرزندانی شد )افلاكی، 1385: 995(. افلاكی تلاش دارد حضور 
اين دو زن را در زندگی سلطان ولد به زمانی پس از مرگ فاطمه موكول كند )همان، 818-817(، ولی از كنار 
هم قرار دادن شواهد می توان دريافت كه اين دو زن در زمان حيات فاطمه به نكاح سلطان ولد درآمدند.12 به هر 
تقدير حضور اين دو زن را نيز می  توان از عوامل تيرگی رابطة فاطمه و سلطان ولد برشمرد؛ عواملی كه باعث 
شده بود فاطمه در هر بارداری، به وسيلة  انواع داروها به دفع نوزادان خود اقدام كند )همان، 828-827(. مولانا 
در يكی از بارداری ها، متوجه رفتار عروس خود شد و به او پيام داد كه دست از اين كار بردارد و به او بشارت داد: 
»اين مسافر لامكانی كه از عالم غريب به مركز مكان می رسد، جانی است شريفِ لطيفِ ظريف بس بزرگ« و 

متفاوت از ديگر نوزادان است و اين بارداری منجر به تولد امرعارف چلبی شد)همان(.13 
      همان گونه كه پيش تر اشاره شد، انتخاب حسام  الدين، به عنوان جانشين مولانا نيز، از ديگر دلايل مخالفت 
فاطمه و سلطان ولد بود؛ فاطمه از تكيه زدن حسام الدين چلبی بر جايگاه مولانا راضی نبود و به همسرش خرده 
می گرفت كه »به جای فراغت، مقام پدر را از آن خود نمايد« )همان، 772(. البته به نظر می رسد مخالفت فاطمه 

با جانشينی حسام الدين چلبی از دلايل شخصی نيز نشأت می گرفت.
      

 فاطمه خاتون و جانشینی حسام الدین چلبی
از گزارش های افلاكی می توان دريافت كه فاطمه با حسام الدين خصومت شخصی نيز داشت. در مناقب العارفين 
آمده است مولانا مدام به سلطان ولد سفارش می كرد كه هرگز نام صلاح الدين زركوب را نزد حسام الدين چلبی 
به زبان نياورد؛ زيرا حسام الدين از يادآوری نام صلاح الدين ناخشنود بود و از اين امر متغير می شد )همان، 680 
و 811(. به نظر می رسد حسام الدين چلبی، يكی از ناقدان و طعن كنندگان صلاح الدين زركوب بود و همين امر 
زمينة ساز مخالفت فاطمه با حسام الدين و جانشينی او شد. سلطان ولد در ولدنامه تصريح كرده است كه مريدان 
مولانا از جانشينی صلاح الدين زركوب و مصاحبت دائمی وی با مولانا بسيار خشمگين بودند )ولدنامه،1379: 

  .)63-64
     حسام الدين چلبی، پس از مرگ مولانا، مقرری كرا خاتون ـ همسر مولانا و فرزندان وی را ـ تمام و كمال 
ارسال می كرد و جانب حرمت كرا خاتون را به خوبی حفظ می كرد )افلاكی، 1385: 777(. مقرری كرا خاتون 
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و سلطان ولد به يک اندازه بود )افلاكی، 1385: 752(. افلاكی به پرداخت مقرری فاطمه از سوی حسام الدين 
اشاره ای نمی كند. كوتاهی دست فاطمه از عايدات مدرسة مولانا نيز می تواند از ديگر عوامل مخالفت و شايد 
دشمنی فاطمه با حسام الدين چلبی بوده باشد. عدم رضايت فاطمه از جانشينی حسام الدين ـ يار ديرين مولانا ـ 

و تساهل سلطان ولد از پذيرش مقام پدر، زمينه ساز تلاش فاطمه خاتون در انتقال قدرت به اميرعارف شد.

اقدامات فاطمه در مشروعیت بخشیدن جانشینی امیرعارف 
فراوان  شباهت  فرزندش،  در  ولايت  امر  تثبيت  منظور  به  و  مولانا  مشابه  شخصتی  خلق  منظور  به  فاطمه، 
اميرعارف به مولانا را با روايت رؤياهای عرفانی و كشفيات روحانی به ديگران گوشزد می كرد. او در كلاس های 
درس خود برای بانوان دربار سلجوقی از كرامات اميرعارف در بدو تولد سخن می گفت )افلاكی، 1385: 832( 
و در هنگام تكريم مولانا، با هوشمندی، به منظور يادآوری مقام پدرش و جايگاه او در طريقت مولويه به عنوان 
يكی از انوار ولايت، به بيان اوصاف پدر نيز می پرداخت و در پايان، بلافاصله جايگاه فرزندش را به حاضرين و 
مستمعين گوشزد می كرد و سير انتقال مقام قطب از مولانا به صلاح الدين و از او به اميرعارف را با به كارگيری 

نمادهای مختلف برمی شمرد.14 
     فاطمه به عنوان محور اصلی رابطة زنان مريد با طريقت مولانا )همان، 721 و 892-891( مريدان را با روايت 
رؤيا و بيان شواهد غيبی تشويق می كرد كه اميرعارف را به رغم اتصاف به برخی عادات ناشايست و حركات 
ناپسند، تكريم كنند و او را به عنوان جانشين مولانا بپذيرند. اميرعارف نسبت به شريعت و حفظ و رعايت آن 
نامحرمان  از چشم  بی توجه بود؛ آشكارا شراب می نوشيد و عمل خود را سعی در پنهان نمودن شواهد معنی 
توصيف می كرد )افلاكی، 1385 :873-872(.15 سلطان ولد به وی لقب شيخ الارواح داده بود )همان، 958( و 

اميرعارف به نقل از مولانا خود را چون او، رسولی از پی رحمت قوم لعين می خواند )افلاكی، 1385 :960(. 
از  گزارشی  طبـق  می باشد.  مـريد  بانـوان  با  وی  متفاوت  ارتباط  اميرعارف،  ناپسند  ديگر خصوصيات  از      
مناقب العارفين يكی از بانوان دارای ثروت و جمال قونيه كه افلاكی او را دختر اوريا خوانده است، به اميرعارف 
دل بست، ترك خانمان نمود و تمام دارايی خود را در راه اميرعارف از دست داد. شبی در حضور اميرعارف از وی 
خطايی سر زد و در اثر اين خطا و به حكم اميرعارف به مرگ محكوم شد و توسط غلامانش به قتل رسيد )همان، 
919 - 920(. اگر از كرامات مولانا، مدارا و احترام به بانوان و پشتيبانی از ايشان بود، در مقابل، دلبستگی به زنان 
مريد، قدرت نمايی و در نهايت صدور حكم قتل، از كرامات اميرعارف محسوب می شد كه از سوی مريدانی چون 
افلاكی، گواهی بود برحقانيت و قدرت روحانی او.16 گاهی سلطان ولد در جمع حاضرين، اميرعارف را به سبب 
برخی رفتار ناشايست توبيخ می كرد و فاطمه نسبت به اين عمل همسر اعتراض می كرد )افلاكی، 1385: 900(. 
     فاطمه با وقوف به تفاوت فاحش بين خلق و خوی مولانا و اميرعارف و نگرانی از عدم پذيرش او توسط 
مريدان، در حضور ديگران بر اميرعارف تعظيم می كرد و سر بر زمين می نهاد. بر دستان فرزند بوسه می زد و 
درجواب معترضان اظهار می داشت كه اميرعارف شيخ اوست كه نور مولانا در او متجلی شده است. حاضران نيز 
از اين صدق و اخلاص مادرانه به شرم می آمدند و از گفتة خود پشيمان شده و به منظور بيان بندگی و استغفار، 

تحفه ها و هدايايی به حضور امير عارف ارسال می كردند )افلاكی، 1385 :891-892(. 
     فاطمه در كلاس های درسی كه برای بانوان درباری و ديگر مريدان ترتيب می داد، )افلاكی، 1385: 720 - 
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721( به آنها يادآور می شد فقط كسانی كه جانی روشن و ديده ای منور دارند قادر به درك انوار روحانی اميرعارف 
هستند و می توانند بنده و مريد وی شوند )افلاكی، 1385: 832-831 و 911(. 

     دختران فاطمه ـ شرف خاتون و مطهره خاتون ـ بانوان صاحب كرامت و ولايت بودند )همان،899 و 995( 
كه در حفظ اقتدار در خاندان مولانا و اشاعة اين طريقت همچون مادر، فعالانه تلاش می كردند و به پيروی از 

او، جايگاه اميرعارف را به مريدان گوشزد می كردند.17  
القای فرضية قتل شمس ـ مراد  با  او تلاش دارد      حساس ترين بخش زندگانی فاطمه، قسمتی است كه 
مولاناـ و به محاق بردن حقيقت غيبت وی، طرح هوشمندانه ای در كوتاه كردن دست ديگر وارثان قدرت مادی 
و معنوی طريقت مولويه ترسيم كند. اميرعارف از زبان مادر روايت می كند كه قاتلان شمس، كه دونان مغفل 
خوانده شده اند، پيكر او را در چاهی انداختند و سلطان ولد، شبی شمس را در خواب ديد كه به وی می گويد من 
فلان جای خفته ام. سلطان ولد، پيكر شمس را پس از خروج از چاه با گلاب و مشک معطر كرد و در مدرسة 
مولانا دفن كرد )افلاكی، 1385: 702-700(. معلوم نيست چرا اين روايت را اميرعارف از زبان فاطمه خاتون 
روايت كرده و سلطان ولد در آثار خود به اين اتفاق هيچ اشاره ای نكرده است، از اين رو دقت در نقش فاطمه در 
تقويت فرضية  قتل شمس نيز از جمله مواردی است كه روشن كنندة تلاش او در جهت قدرت يابی اميرعارف 

در طريقت مولويه است.

حذف رقبای احتمالی توسط فاطمه خاتون و فرضیة قتل شمس 
 قتل شمس و اختفای پيكر شمس در چاه، فرضيه ای است كه پس از رحلت مولانا شكل گرفته و پيدا شدن 
پيكر وی از چاه در زمانی پس از درگذشت سلطان ولد، صورت واقعيت به خود گرفته است؛ زيرا راوی نه خود 
سلطان ولد كه فاطمه ـ همسر وی ـ است و سكوت سلطان ولد در آثارش در اين خصوص، مؤيد اين ادعاست.  
افلاكی نيز به قتل شمس در قالب روايات يا بيان رؤيا می پردازد و در هيچ يک از صفحات كتابش آشكارا به اين 
امر اشاره نمی كند. نكتة قابل توجه در فرضية قتل شمس، اظهار همدستی علاءالدين ـ پسر كوچكتر مولانا ـ 

با قاتلان است. 
     واضح است كه با ورود شمس به قونيه، زندگی مولانا دگرگون شد. مريدان ظاهربين كه مشاهده كردند 
شيخِ آنها درس و مدرسه را رها كرده و از پيروان و شاگردان خود غافل شده بسيار خشمگين شدند و به آزار و 
تحقير شمس پرداختند )سلطان ولد، 1379: 48-47(. شمس از اين همه آزار به تنگ آمد و برای هميشه قونيه 

را ترك كرد )همان، 44(.18  
     اشتغال دائمی مولانا به شمس و معرفی او به عنوان قطب طريقت، خوشايند ياران نزديک وی از جمله 
صلاح الدين زركوب و حسام الدين چلبی نبود. طبق نظرية ماكس وبر، نزاع و درگيری بر سر جانشينی قدرت، 
از خصوصيات گروه های دارای اقتدار سنتی است؛ مدعيان رهبری كه خود را شايسته تر از فرد منتخب می دانند 

اقدام به مخالفت با وی می كنند و گاه تا حذف رقيب دست از مخالفت برنمی دارند )فروند، 1368: 256(. 
     مولانا كه اين نزاع درونی را »غيرت الهی« خوانده، از سلطان ولد درخواست كرد در حضور صلاح الدين 
و حسام الدين از شمس ذكری به ميان نياورد )افلاكی، 1385: 711(. آزار مخالفان شمس كه وی را بی سواد 
می خواندند و او را به جهل منسوب می كردند، )سلطان ولد، 1379: 137( اسباب هجرت او را از قونيه فراهم كرد 
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)افلاكی، 1385: 684(. فريدون سپهسالار كه به مدت چهل سال مريد مولانا بود )سپهسالار، 1368: 6-5( به 
اين حقيقت اشاره كرده است كه شمس به دليل مزاحمت های وقت و بی وقت علاءالدين ـ پسر كوچكتر مولاناـ 
و دوستانش و همچنين حركات ناشايستی كه آنها به منظور تحقير وی انجام می دادند، دل آزرده بود. شمس 
اين موضوع را به سلطان ولد گوشزد كرد و گفت كه به اين دليل برای هميشه از ميان آنها خواهد رفت )همان، 

134-133(. سپهسالار در اثر خود به به قتل يا مرگ شمس اشاره ای نكرده است. 
از زبان  از نظر تاريخی نسبت به سپهسالار تأخر زمانی دارد،       افلاكی، مريد اميرعارف ـ نوة مولاناـ كه 
سلطان ولد نقل كرده است: »شمس در حضور مولانا بود و كسی او را آهسته فراخواند و شمس گفت به كشتنم 
می خواهند و خارج شد و هفت كسِ حسودِ ناكس، ملحدوار در كمين بودند و كاردی راندند و شمس نعره ای زد 
و آن جماعت بيهوش شدند و چون به خود آمدند جز چند قطره خون هيچ نديدند و شمس غايب شد« )افلاكی، 
1385: 684(. مشخص نيست اين هفت نفر چه كسانی بودند؟ سلطان ولد از كجا جزئيات را شنيده و چرا پس از 
نعره  شمس كسی به كمک وی نشتافته است؟ كيفيت كشف پيكر شمس از چاه و تدفين او، از زبان اميرعارف 
و به نقل از مادرش روايت شده است. اين امر كه چرا سلطان ولد، خود در آثارش به قتل شمس و كشف جنازة  
وی اشاره نكرده و كلية روايات، به زمانی پس از درگذشت مولانا و سلطان ولد تعلق دارد گواه برساخته و تقلبی 
بودن اين داستان  است. افلاكی به نقل از سلطان ولد به بيان كيفری كه مسببين قتل شمس را انتظار می كشيد 
می پردازد و بلافاصله پای پسر ديگر مولانا،علاءالدين را به ميان آورده و می گويد: »علاءالدين نيز كه چون پسر 
حضرت نوح)ع( ناباب و نااهل بود، دچار تب شد و با بيماری ناشناس درگذشت. حضرت مولانا از شدت ناراحتی 

به باغ رفت و بر جنازة  فرزند حاضر نشد« )همان، 686(. 
     افلاكی بلافاصله تاريخ استتار و غيبت شمس، نه قتل او را در 645  ق ذكر كرده است )همان(. پس از 
غيبت شمس، مولانا مدت ها در طلب او دمشق و اطراف قونيه را جستجو  كرد )سلطان ولد، 1379: 47-52( 
كه خود گواهی است بر عدم قتل اوست. مولانا پس از نااميدی از يافتن شمس، به صلاح الدين زركوب روی 
آورد )همان، 53( و وی را به جانشينی برگزيد و اين بار مريدان به آزار زركوب قونوی پرداختند كه مولانا اين 
بار به قائله خاتمه داد )همان،60 و 63 و 73(. مولانا پس از درگذشت صلاح الدين، حسام الدين را به جانشينی 
برگزيد. عجيب آن كه در زمان جانشينی حسام الدين چلبی هيچ يک از مريدان و ياران به مخالفت برنخاستند 
)همان، 99( و او بی هيچ مخالفتی در كنار مولانا بود و به تقرير مثنوی پرداخت. شايد مخالف اصلی شمس و 
زركوب قونوی، حسام الدين چلبی بوده باشد كه تاب هم صحبتی و همنشينی آنان را با مولانا نداشت و به كمک 
مريدان و هواخواهانش اسباب دور كردن و حذف رقبا را فراهم كرد تا در مركز توجه مولانا و در نهايت جانشين 
وی باشد. سلطان ولد نيز به دليل آگاهی از قدرت و نفوذ حسام الدين در جمع مريدان، پس از مرگ مولانا به 

رقابت با وی برنخاست و قطبيت را به وی سپرد )همان، 104(. 
     علاءالدين ـ پسر كوچكتر مولانا ـ نيز در اين زمان حضور نداشت تا داعيه دار قدرت باشد؛ زيرا وی در زمان 
حيات مولانا و به سال 660ق يعنی پانزده سال پس از غيبت شمس، درگذشت )زرين كوب، 1373: 147( و 
بر اساس نامه های موجود در مكتوبات، مولانا در زمان حيات، مصرانه در پی احقاق حق فرزندان علاءالدين 

بود)مولانا، 1356ق: 36(.
      محتمل است پس از مرگ مولانا، خصوصاً در زمان اميرعارف، دست فرزندان علاءالدين از عايدات مدرسة 
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مولانا كوتاه شده باشد و آنان در مقام اعتراض و با هدف سهم خواهی به مخالفت با جانشينان مولانا پرداخته 
باشند. افلاكی در يكی از رواياتش به اين موضوع به تفصيل اشاره كرده است )افلاكی، 1385: 912-913(، 
بدين ترتيب پس از مرگ حسام الدين چلبی و سلطان ولد و با به قدرت رسيدن اميرعارف، رقابت بر سر قدرت 
مادی و معنوی موجود در طريقت مولويه وارد مرحله جديدی شد و مدعيان، درون خانواده با يكديگر به رقابت 
پرداختند و فاطمه با هدف حذف فرزندان علاءالدين از عرصة قدرت و كوتاه كردن دست ايشان از امكانات و 
عايدات مدرسة مولانا به طراحی فرضيه قتل شمس و نقش علاءالدين در آن پرداخت تا از اين طريق، چهره ای 
منفور از علاءالدين ترسيم كند و كوتاه شدن دست فرزندان او را از ماترك خاندان مولانا توجيه كند. افلاكی 
نيز به منظور تثبيت اين امر و حمايت از اميرعارف، به تقرير اين گفتار برساخته پرداخت و بنا بر شواهد موجود، 
تا اميرعارف در  فاطمه در اين راه به مقصود رسيد؛ وی با حذف رقبای احتمالی قدرت، زمينه ای فراهم كرد 
زمان حيات، بدون رقيب به تک تازی بپردازد و پس از او سلسلة طريقت و خلفای آن از طريق دو فرزند ديگر 
سلطان ولد )همان، 975و 992و 993( و پس از ايشان از طريق فرزندان و نوادگان اميرعارف و برادرانش ادامه 
پيدا كند )ثاقب دده، بی تا(19 و طريقت مولويه به حيات خود ادامه دهد و قطبيت به سبک سنتی در ميان فرزندان 

و نوادگان مولانا دست به دست شود.
 

نتیجه گیری
طريقت مولويه در اولين سال های شكل گيری با دو نوع اقتدار روبرو شد. مولانا به دليل برخورداری از خصوصيات 
منحصر به فرد، به عنوان قطبِ دارایِ كاريزما از سوی مريدان مورد پذيرش و اطاعت قرار گرفت. طبق نظرية 
جامعه شناسی ماكس وبر در اين نوع از اقتدار، رهبر كاريزما مشروعيت خود را مستقل از هر گونه معيار قانونی از 
درون خود كسب می كند؛ حدود و هنجارها توسط خود او تعيين می شود، از اين رو اين نوع اقتدار محكوم به بی 
ثباتی، عدم استمرار و عدم پايداری است؛ اين نوع اقتدار، پس از درگذشت رهبر كاريزما در نزاع بين نامزدهای 
جانشينی شكل سنتی می گيرد و از اين رهگذر، يا به يک پيش كسوت انتقال می يابد يا به فرزندان رهبر فقيد به 
ارث می رسد. پس از درگذشت مولانا، انتخاب جانشين ـ كه در حيات مولانا عرصة نزاع و رقابت بين مدعيان 
بالقوه شده بود ـ با درايت سلطان ولد ،كه در عرصة قدرت توان مقابله را با حسام الدين چلبی نداشت، وارد مرحلة 

سنتی اقتدار شد و به حسام الدين انتقال يافت. 
      حسام الدين در جايگاه قطب تكيه زد و سلطان ولد در ساية رهبری معنوی او به انتظام امور طريقت و انسجام 
آن پرداخت. فاطمه ـ همسر سلطان ولد ـ در مخالفت با جانشينی حسام الدين به اقداماتی دست زد. وی با توسل 
به هاتفان غيبی، تقدير الهی، كرامات و دريافت های روحانی، در خلق يک شخصيت كاريزماتيک در فرزندش 
سعی كرد. دختران فاطمه نيز به منظور حفظ منافع مادی و معنوی اين مقام در خانواده، به همراهی او پرداختند 
و قطبيت، از شيوة انتقال به يكی از مريدان بانفوذ، به شكل موروثی تغيير شكل داد و به اميرعارف نوجوان رسيد. 
با اين اتفاق، قطبيت در نخستين سال های شكل گيری طريقت، به شيوة سنتی به نوادگان و بازماندگان مولانا 
به ارث رسيد كه اين مرحله از انتقال اقتدار، طبق نظريه ساختارهای قدرت ماكس وبر، فاقد هر گونه قاعده و 
قانون عقلانی بوده و در قالب روابط درون خانوادگی تعريف و منتقل می شد، بدين ترتيب دست ديگر مريدان و 

پيرسالاران از اين مقام كوتاه شد.
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پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

پی نوشت 
1 - Charismatic Authority

2 - Traditional Authority

3 - Bureacratic Authority

4 - قــطب صيــد كــردن كــار او              باقيان ايـن خلق باقی خوار او
      تا توانی در رضای قطب كـوش              تا قوی گردد كند صيد وحوش
      قطب آن باشد كه گرد خود رود               گــردش افلاك گــرد او بود

                                                                        )مولانا جلال الدين محمد، بی تا: 947-948(.  
5 - در آناتولی دورة سلجوقی، سازمان فتوت با نام اخيان معروف شد )گلپينارلی،1379: 56(. واژة "اخ" به معنای برادر است 
و اخيان جماعتی از جوانمردان بودند كه يک پير و يا بابا را مرشد خود می دانستند و معمولًا به صنف خاصی از پيشه وران 

تعلق داشتند )ابن بطوطه، 1405ق:285(.  
6 - گـر به طفلی عطا كند سلطان                 گلــة بــی شــمــار از اســبان
      نشـود طفل از آن عـطا دلشاد                چون خبر نيستش كه شاه چه داد
      گله اسب را بـه كــودك خرد                چـون ببخشی نداند او كه چه برد
      بل رمد از آن عطا ز بی خردی                 كــه نه نيكی شناسد و نــه بدی

 Katin, و در آناتولی به هر سه شكل )Katin( و در ميان مغولان )Katun( در تركی )Haton( 7 - صفت خاتون
katun, Hatun به كار برده ميشده است )كاشغری،1383: 249(.

 8 - صلاح الحق و الدين فريدون بن باغبيسان ـ معروف به زركوب قونوی ـ از ياران خاص مولانا بود )افلاكی، 1385: 
706-705(. وی پيرمردی امُّی بود  كه خم را خنب، قفل را قلف و مبتلا را مفتلا تلفظ می كرد و مولانا برای ابراز ارادت به 

او و به پيروی از وی اين واژگان را به همان صورت عاميانه تلفظ می نمود )سپهسالار، 1368: 138(.
9 - مولانا در خصوص وی می گفت: ذات لطيفه خاتون ما لطيفة مصور خداست. اين اظهارات دليل روشنی است بر حرمت 

و احترام مولانا به اين خانواده است )افلاكی، 1385: 719(.
10 - مولانا و صلاح الدين زركوب، حوالی سال 629 در قونيه در محضر سيدبرهان الدين ترمذی -كه از شاگردان بها ولد 
پدر مولانا بود- )افلاكی، 1385: 71( حاضر می شدند و مريد وی بودند )همان، 705(. برهان الدين ترمذی نه سال به تعليم 
و تربيت مولانا مشغول بود )همان، 58( و پس از آن حوالی سال 638 ق به قيصريه سفر نمود و در همانجا در گذشت 
)ثبوت، 1393؛ 7/ ذيل مدخل »ترمذی برهان الدين حسين محقق«(. پس از سفر برهان الدين به قيصريه، صلاح الدين 
زركوب به موطن خود، يعنی روستای كامله در اطراف قونيه، بازگشت و ازدواج نمود )افلاكی، 1385: 706(. از اطلاعات 

مذكور می توان چنين نتيجه گرفت كه فاطمه حوالی اين سال و احتمالًا در اين مكان متولد شده است.
11 -   همـه اين مـرد را همی دانيم              همه هم   شهرييم و هم خوانيم
        نـی ورا خط و علم و نی گفتار              بــر ما خـود نداشت اين مقدار
        عـامی محض و ساده و نادان               پيش او نيک و بد بده يكسان
        دائمــا در دكان بودی زركوب              همه همسايگان از او دركـوب
        نتوانــد درست فاتحــه خواند              گــر كند زو كسی سؤال مـاند
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12 - پس از درگذشت امير عارف، به سال 719ق، برادرش اميرعابد شيخ طريقت شد. وی در اين سال مردی بالغ و 
كامل بود )افلاكی، 1385: 976(. همان طور كه در زيست نامة فاطمه اشاره شد فاطمه )تولد حدود 638ق( تا سال 703 ق 
كه غازان خان مغول درگذشت، در قيد حيات بود و بر اين اساس، در اين زمان حدوداً شصت و پنج ساله بود. سلطان ولد 
نيز در 712ق درگذشت )سپهسالار، 1368: 151(. از كنار هم قرار دادن شواهد موجود می توان دريافت كه سلطان ولد در 
زمان حيات فاطمه مجدد ازدواج كرده و صاحب فرزندانی شده است. يكی از آنها كه مرد كاملی بود پس از امير عارف به 

قطبيت رسيد )افلاكی، 1385: 975-976(.
13 - در ادبيات صوفيه يكی از رايج ترين ابزار جهت بيان عظمت اقطاب طريقت، خلق زمينه های قدسی و برجسته كردن 

جنبه های روحانی قطب از زمانی پيش از تولد است.
14 - به عنوان مثال از زبان او روايت شده است كه: »در زمان پدرم شبی حضرت مولانا را محبان صادق به چهل جا به 
سماع دعوت كردند. همه را اجابت فرمود كه بيايم گفت و همانا به خلوت درآمد تا سحرگاه به نماز و عبادت الله مشغول 
شد. چون روز شد هر كس كه خوانده بود يک پا كفش مولانا را آوردند كه آنجا بگذاشته و رفته بود. هر شخصی حيرت 
آن شب را حكايت می كرد كه امشب مولانا در خانه من چنان كرد و حضرت مولانا و پدرم شيخ صلاح از مقام خود چنان 
كه بود بخسبيده بودند و او از كمال و كرم كمال خود به هر محبی تمثيل نموده و حاجات ايشان برآورده بود.... جمع آن 
كفشها را به اكابر زمان و اصحاب ايمان پخش كردند و كفشی به حضرت شيخ صلاح الدين رسيد و آن كفش حضرت 
چلبی عارف قدس الله سره به خدمت سليمان پادشاه قسطمونيه ارمغان برد.از حد بيرون بندگی ها نمودند« )سپهسالار، 

.)179-180 :1368
15 - وی در توجيه رفتار ناشايست خود می گفت: 

                    اگر در راه تو نامحرمانند         ز جام باده چادر می توان كرد
16 - برای آگاهی بيشتر از وضعيت بانوان در طريقت مولويه ر.ك. قدرتی، 1396: 63-110.

17 - به عنوان مثال از شرف خاتون منقول است كه »روزی بانوان امرا و بزرگان شهر در محضر درس پدرش سلطان 
ولد حاضر و مشغول فراگيری معانی غرّا و معارف حرّا بودند كه امير عارف وارد مجلس شد و لختی درنگ كرد و بلافاصله 
خارج شد. حال سلطان ولد از حضور امير عارف دگرگون شد و گفت: به روان پاك پدرم كه قسم عظيم و اسم اعظم 
من است نپندارم كه مثل او مردی در جهان قدم نهاده باشد. نور هفت ولی كه پدرم فرموده باشد در سيمای او می بينم« 

)افلاكی، 1385: 899-900(. 
18 -  گفت شه با ولد كه ديدی باز               چون شدند از شقا همه دمساز
        خــواهم ايـن بار چنان رفتن               كه نـداند كسی كجايــم من
        ناگهان گـم شد از ميان همه               تا رهـد از دل انــدهان هـمه
        هيــچ از وی كس نـداد خبر               نــی بكس بورسيد از و نه اثر

19 - در اين خصوص مراجعه شود به كتاب سفينه نفيسه ی مولويان از مصطفی ثاقب دده كه سلسلة طريقت مولويه و 
خلفای آن تا زمان حيات نويسنده يک به يک نام برده شده است.
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Inheritance of power in Mevlevieh doctrine with an emphasize on role of 
Fatima Khatun, daughter of Salah-ol-din Zarkoob

       Shahla Bakhtiari1

       Manijeh Ghodrati Vayghan2 

Abstract:
After passing away of Mawlana, issue of choosing next successor was considered by 
his disciples.
When Mawlana was alive, he granted the Qutb position to Husam-al-din Chalaby, 
the leader of Akhyan organization symbolically. In this way, he not only aligned the 
Akhyan organization )which was one of eminent and influential organizations in 
Anatolia( with Mevlevieh doctrine, but also solved the problem of next successor. 
Based on evidences, after the dying of Mawlana, his daughter in law, Fatima Khatun, 
was against the successorship of Husam-al-din. She was one of those few ladies of 
Mawlana dynasty who got the lessons from the Mawlana directly and established 
some feminine classes and sermons for ladies of Seljuk sultans in Anatolia specially. 
She was dissatisfied with naming Chalaby as Qutb and aware of negligence of her 
husband Sultan walad in this issue, started to act in support of her son Amir Aref and 
provided such conditions to him to be accepted by Mawlana's disciples. In this way, 
she prevented transferring Qutb position to others and played a fundamental role 
in inheritance of Qutb position in Mevlevieh doctrine in its period of establishment 
and development. This article intends to study the issue of power transfer and also 
effective role of Fatima Khatun in inheritance of it in the doctrine of Mevlevieh, 
employing "Max Weber's power, authority and legitimacy theory".
Key words: Fatima, Amir Aref Chalabi, Mevlevieh doctrine, Weber, Inheritance of 
Authority.
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